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اســامی  اگــر  هــم  امــروز  همیــن  گذرانــد.  ســر  از  توفان‌هــا 
فارغ‌التحصیلان مدرســه عالی ورزش را در ذهن مرور کنید، به 
بســیاری از میزهــای بــزرگ تربیــت بدنــی، کمیتــه المپیــک و 
فدراســیون‌های ورزشــی خواهیــد رســید و متوجــه ایــن نکتــه 
خواهید شــد کــه برپایی این مدرســه چقدر توانســت در تزریق 
نیــروی کتابی به بدنه ورزش بعد از انقــاب ایران موفق عمل 
موضــوع  از  غیــر  بــه  نیروهــا  همیــن  صدالبتــه  و  کنــد 
خدمتگزاری‌شــان، گاه در حرکت‌های انفرادی و باندی خود بر 
اثر بی‌تجربگی مفرط و رادیکالیســم حاکم بر مدیریت‌شان، با 
خودشــیفتگی‌ها و عنادها و نابخشودگی‌هایی نیز مواجه شدند 

که خیلی‌ها را در تاریخ دمغ کرد.
مدرســه عالی ورزش که در ســال 1351 در دوره ریاست حجت 
کاشــانی بــر ســازمان تربیــت بدنــی تأســیس شــد ریاســتش را 
و  حراســتی  کارهــای  و  داشــت  عهــده  بــه  شبســتری  تیمســار 
امنیتــی‌اش بــر عهده ســرهنگ عصــار معــروف بود. ابتــدا در 
)ورزنــده(  ورزش  خیابــان  معــروف  ســاختمان‌های  همیــن 
راه افتــاد. در طبقــه پاییــن آن، ســاختمان مفصلی بــرای امور 
اداری در نظــر گرفتــه شــد و طبقه بالا برای تشــکیل کلاس‌ها و 
البته یک رســتوران جمع و جــور نیز برای دانشــجوها راه افتاد. 
مهم‌تریــن امتیــاز پایــگاه عملیاتــی مدرســه عالــی ورزش این 
بود که می‌توانســت تمــام کلاس‌های عملی‌اش را با اســتفاده 
از تأسیســات امجدیــه برگــزار کنــد )اســتخر امجدیــه، پیســت 
دوومیدانی، زمین‌های شــماره یک و دوی فوتبال و حتی سالن 
افراســیابی(. بنیانگذاران مدرسه عالی همچنین برای افزایش 
تــوان آکادمیک نیروهای تدریســی خود، در ســاختار آموزشــی 
دســت به مشابه‌ســازی از مدرســه عالــی ورزش در کلن آلمان 
زدنــد و فارغ‌التحصیــان آلمانــی مدرســه کلــن و بســیاری از 
مدرســین ممتــاز ژرمن را به ایران آوردند. بســیاری از بچه‌های 
مدرســه عالــی ورزش بعــد از پیــروزی انقــاب بــه مهم‌تریــن 
پســت‌های ورزشی مملکت رســیدند که از جمله آنها می‌توان 
به احمد درگاهی )رئیس ورزش کشور در سال‌های میانی دهه 
شصت( نصرالله ســجادی )دبیرکل کمیته المپیک(، سیدامیر 
حســینی )رئیس و دبیر برخی فدراســیون‌های ورزشــی(، پرویز 
خاکــی )رئیــس فدراســیون والیبــال(، محمود حــداد )رئیس و 
نایب رئیس فدراسیون‌های والیبال و فوتبال و نیز عضو شورای 
سردبیری کیهان ورزشی در ســال‌های بعد از پیروزی انقلاب(، 
عباســعلی گائینــی )معاونــت ســازمان تربیت بدنــی و کمیته 
المپیک( و کمی آنسوتر به چهره‌هایی چون حجت‌الله خطیب 
)رئیس اســبق فدراســیون‌های کشــتی و باشگاه پرســپولیس( و 

وحید مرادی )رئیس فدراسیون شنا( اشاره کرد.
مجســم کنید امتحان ورودی مدرســه عالی ورزش در تابســتان 
ســال 1352 را کــه صدهــا جوان از سراســر ایران جلوی مدرســه 
عالــی ورزش جمع شــده‌اند تــا امتحان ورودی بدهنــد: خیابان 
کــه  پســر  قبول‌شــدگان  بــود.  قیامــت  امجدیــه  بغــل  ورزنــده 
تعدادشــان بــه 250 نفــری مــی‌زد، چپیدنــد تــوی کلاس و بــه 
ترتیب الفبا به گروه‌های ســی نفره تقســیم شــدند. از قضا تقی 
آکاردیونــی و محمــود حداد و امیــر حســینی و علیرضا رحیمی 
و احمــد درگاهــی و حجــت خطیــب افتادنــد تــوی یــک گــروه. 
حــالا کل دنیا هم جمع می‌شــد نمی‌توانســت بامزگی‌های این 
ســه تفنگــدار مرکب از »شــاتقی و علیرضــا و محمــود« را مهار 
کنــد؛ علیرضا به دلیل رک‌گویی‌های وحشــتناک و اســتواری در 
رفیق‌بــازی و روی آوردن بــه گیاهخــواری و حتــی تحمل زندان 
در زمــان شــهرداری کرباســچی در اصفهان و نیــز حضورش در 
دادگاه جنجالی‌اش )به عنــوان مدیرکل تربیت بدنی( و بعدها 
از علــی  داســتان‌های حضــورش در پرســپولیس و حمایتــش 
دایــی )1393( بــه چهــره‌ای جنجالــی تبدیــل شــد. محمود که 
در اوایل انقلاب به عضویت شــورای ســردبیری کیهان ورزشــی 
درآمــده بــود، ســال‌های عجیــب و غریبــی در ورزش گذرانــد و 

بعد‌ها جزو اولین دســته از روزنامه‌نگاران بعد از انقلاب بود که 
رســانه را رها کرد و ســر از پســت‌های مدیریتی کمیته المپیک و 
یــا فدراســیون‌های فوتبال و والیبــال درآورد و به عنوان نفر دوم 
در تصمیم‌گیری‌های جنجال‌ساز زیرمجموعه‌های صفی‌زاده و 
نوآموز و خاکی شرکت کرد و به ویژه حضورش به عنوان رئیس 
تیمــی که باید به مصاف اولین مســابقه ورزشــی ایــران و عراق 
در زمــان بعــد از اتمام جنــگ می‌رفت )بازی‌های همبســتگی 
کویــت( اســمش در تاریخ حک شــد. شــاتقی هم کــه گل‌گلاب 
جمــع بود. چه در دوره‌ای که ســتاره تیــم فوتبال دارایی در جام 
تخت جمشــید بــود. چه در روزگاری که به عنوان دســتیار مربی 
روی نیمکــت تیــم ملی فوتبــال ایران نشســت. چــه در آن بازه 
زمانی که به همراه کاروان معلولین و جانبازان ایران به استوک 
مندویــل رفــت و آن ماجــرای تازیانــه زدن بر پیکــر علیل عضو 
ایرانــی تیم ملی هلند را از ســر گذرانــد و بعدها در ورزش ایران 
عاق شد. این تقی همانی بود که در جام تخت جمشید یک روز 
با بچه‌های دانشــکده رفتنــد جاجرود آبگوشــت خوردند تا حد 
مــرگ؛ آن هــم بــا دوغ فراوون و ســبزی و ترشــی و کوفت و زهر 
هلاهل! از جاجرود که برگشــتند تقی رفت تــو میدان و با همان 
شکم برآمده و نفخ کرده و دم کرده و سست و ملنگ و منکوب، 
دوتا گل زد و ســتاره بازی شد و اســمش رفت توی تیم منتخب 

هفته! آیا چنین موجودی را نمی‌توان نابغه حساب کرد؟!

از  بســیاری  -کــه  تهــران  آســیایی  بازی‌هــای  اتمــام  از  بعــد 
دانشــجویان مدرســه عالی ورزش بــه عنوان نیروهــای فیکس 
برگزاری این مســابقات کار کردند- همه تأسیســات نرم‌افزاری 
و ســخت‌افزاری دانشــکده تربیت بدنی منتقل شــد به دهکده 
المپیک و پنج سالن استادیوم آزادی برای برگزاری کلاس‌های 
عملــی در اختیار این دانشــکده قــرار گرفــت. همچنین هفت، 
هشــت بلــوک از خوابــگاه ایــن دهکــده در اختیار دانشــجویان 
گذاشته شد. رستوران خوابگاه هم که ردیف بود. جالب اینکه در 
دهکده حتی به بچه‌های تهــران هم خوابگاه دادند. بچه‌هایی 
کــه حتــی در روزهــای تعطیل هم پای‌شــان نمی‌آمــد به خانه 
پــدری بروند. شــوری‌اش اما به حدی بود کــه خان هم فهمید. 
در روزهایــی کــه حــزب رســتاخیز در ســالن دوازده هــزار نفری 
اســتادیوم آزادی یک کنگره بزرگ سراســری برگزار می‌کرد، به 
دانشــجوها اعــام کردند که برای ســه روز خوابگاه‌هــا را تخلیه 
کنند و بروند خانه‌های‌شــان که از میهمان‌های شهرستانی این 
حــزب پذیرایی به عمل آیــد. اتفاق جالب‌تر ایــن بود که وقتی 
دانشــجوها خوابگاه‌ها را تخلیه کردند تیمسار حجت یک گروه 
مســتخدم فرســتاد که دستی به ســر و روی خوابگاه‌ها بکشند و 
بــرای میهمان‌هایی که از سراســر ایران می‌آمدند آنجا را نونوار 

کنند. جالب‌ترین صحنه‌ای که به تیمسار رئیس ورزش گزارش 
شــد و اوقاتش را سگی کرد، این بود که چهار کامیون پر از وافور 
و منقــل و وســایل خوشــگذرانی و فســق و فجــور از اتاق‌هــای 
دانشــجویان کشــف شــد و رئیس ورزش با شــنیدن ایــن قضیه 
از کــوره دررفــت! چنین اســت کــه محصولات همــان کلاس‌ها 

بعدها در پست‌های مدیریتی ورزش ایران کم نیاوردند.

بــه آغــاز بازی‌هــای    یــک هفتــه مانــده 

کــه بچه‌هــای 6 تهــران در حالــی  آســیایی 
تیم‌های ملی در اردوهای شــبانه‌روزی به 
ســر می‌بردنــد تیمســار حجــت کاشــانی 
سرپرســت تربیــت بدنــی و رئیــس امــور 
بازی‌ها با غرور تمام به خبرنگاران گفت، »شــما تا 8 ماه پیش 
همه‌تان ناامید بودید که چگونه خواهیم توانســت تأسیسات را 
تا موعد مقرر آماده کنیم ولی امروز مژده می‌دهم که در ســایه 

ایمان به خدا، همه چیز آماده است«.
و چنین شــد که مجموعه ورزشــی آزادی در 10 شــهریور 53 به 
منظور میزبانی بازی‌های آسیایی تهران گشایش یافت در حالی 
که استادیوم یک صدهزارنفری‌اش دو سال قبل در 26 مهرماه 
1350 افتتاح شده بود. همان ورزشگاه یکصدهزارنفری فوتبال 
کــه بــا طراحی و ســاخت مهنــدس عبدالعزیــز فرمانفرمائیان 
دو روز پــس از مراســم گشــایش بــرج شــهیاد )آزادی( افتتــاح 
شــد و چنــد مــاه بعــد در ‌۲۷ام اســفند ســال 1350 نخســتین 
مســابقه فوتبال در این ورزشــگاه با بازی دوســتانه بین دو تیم 
پرســپولیس ایران و باشــگاه کروزیــروی برزیل برگزار شــد که با 
پیروزی چهار بر دو تیم میهمان به پایان رســید و در این بازی، 
توستائوی برزیلی نخستین گلزن خارجی و صفرعلی ایرانپاک 
اولیــن گلــزن ایرانــی ایــن ورزشــگاه وارد تاریــخ شــدند. آن روز 
تماشاگرانی که با پرداخت حق عوارضی یک تومانی در اتوبان 
تهــران - کرج کفرشــان بــالا آمــده بود، نمی‌دانســتند کــه آنها 
نیز به عنوان نخســتین تماشاگران ورزشــگاه آزادی یادشان در 
تاریخ خواهد ماند. هفتاد هزار تماشاگری که با تهیه بلیت‌های 
سی تومنی، برای اولین بار فوتبال را از طبقه دوم آزادی دیدند 
انگار از کره ماه به تهران نگاه می‌کردند. آنها بیشــتر از شــنیدن 
سوت‌های حاج ابوالحســن داور و تماشای سبیل‌های ستاره‌ای 
چون توستائوی برزیلی که میهمان پرسپولیس بود از ریز دیدن 
توپچی‌هــا از طبقــه دوم حیران بودند. گل توســتائو اولین گل از 
چهــار گل کروزیــرو بود و گل صفرخان از نقطه پنالتی و ســپس 
همایون ســرطلایی اولین و دومین گل تاریخ آزادی. حالا برای 
همان تماشــاگران ندیدبدید تهرانی تماشــای توســتائو، ستاره 
برزیلــی کــه بعدهــا بینایــی خــود را در فوتبال از دســت داد اما 
تحصیلات خود در رشته پزشکی را به آخر رساند حلاوتی دیگر 
داشــت مخصوصــاً وقتی بــه جایــگاه مخصوص دعوت شــد و 
هنوز استادیوم تازه امکاناتی در حد پرقو نداشت که ستاره‌های 
داخل میدان را به آســانی و مســتقیم به لژ مخصوص برســاند 
و او از روی نرده‌هــا پریــد تا با پســر شــاه که مهم‌تریــن چهره لژ 
مخصــوص بــود، خــوش و بشــی کنــد و برگــردد. کروزیــرو بعد 
از آنکــه بــا تیم ملی ایــران در امجدیه مســابقه داد اولین بازی 
افتتاحیــه اســتادیوم صدهزارنفــری را در آزادی با پرســپولیس 

برگزار کرد. توســتائو ســتاره برزیــل در جام جهانــی مکزیکو که 
آس تیــم کروزیرویــی بود، تعریــف کرد که از یک مــاه پیش در 
قــاره آســیا اردو زده‌انــد. آنها در کشــورهای جنوب شــرق آســیا 
همــه را از دم بــرده بودند و فقط یک تســاوی یک-یک جلوی 
تیــم ملــی هنگ‌کنــگ به دســت آورده بودنــد. بعــد از پیروزی 
چهارگلــه بر تیــم ملی مالزی و ســه گله بر تیــم دیناموتفلیس 
در حضــور صدهزار تماشــاگر جاکارتایی و پــس از برد 5 گله بر 
تیــم کپنهاگ دانمارک در بانکوک که هر 5 گل را توســتائو زده 
بود به ســوی تهران پریــده بودند. تیم کروزیرو ســه روز پیش از 
بازی با پرســپولیس و افتتاح استادیوم فوتبال آزادی، در تاریخ 
24 اســفند بــه مصاف تیم منتخــب تهران رفته بــود و منتخب 
یــا همان ملــی ایــران در این دیــدار چنان بــازی درخشــانی رو 
کــرده بود کــه در پایان بــازی، ریموندو ناچامو )سرپرســت تیم 
کروزیرو( لب به تحســین بازیکنان ایران گشــوده و نمایش تیم 
منتخــب را ســریعترین و پرقدرت‌تریــن فوتبــال آســیا نامیــده 
بــود. همچنیــن هفته‌نامه کیهان ورزشــی نیز نمایــش آنها را با 
ایــن واژه‌ها ســتوده بود: »گفته‌هــای ناچامو عیــن واقعیت بود 
و مــا خود هرگــز انتظار دیــدن چنیــن فوتبالــی را از جانب تیم 
منتخب نداشــتیم. این یک روز فوق‌العاده برای فوتبال ما بود 

که توستائو و یاران او با تمام عظمت و اعتبار خود بارها در پای 
دیوار دفاعی ما ایستادند و فونتانا و پرفومو یکبار خود را تسلیم 
مهاجمان ایران دیدند. ســخن از فوتبال برزیل است و ایالتش 
بلــو هوریزنته، کروزیرو و ســتارگانش توســتائو و ویلســون پیاتزا 
و فونتانــا و پرفومــو و لوپــز و زی کارلوس. به راســتی کــه تاکنون 
تیمــی به این اقتــدار و با چنین نام‌های بزرگــی از فوتبال لاتین 
ندیده‌ایــم.« دو تیــم یــک- یــک کردنــد و گل منتخــب را غلام 
مظلومی زد. توستائو در پایان بازی در گفت‌وگو با مخبر دنیای 
ورزش از بازی مصطفی عرب تعریف‌ها کرد که »ادواردو گوش 
راســت ما را به زنجیر کشده بود« و با تعجب گفت که »اگر این 
تیــم منتخب تهران اســت پس تیم ملی‌تان چیســت؟ اگر تیم 
ملــی شــما بهتــر از این تیــم منتخب باشــد پــس دارای یکی از 

غنی‌ترین فوتبال‌های جهان‌اید«!
اگر برزیلی‌ها نخستین میهمان آزادی بودند اولین بازی داخلی 
نیز در ورزشــگاه آزادی در تاریخ ۲۵ خــرداد ۱۳۵۲ بین دو تیم 
تهرانی پاس و عقاب از ســری بازی‌های جام اتحاد برگزار شــد 
کــه بــا دو گل گازرانی و مالکی به نفع پاســی‌ها پایان یافت. این 
بازی با حضور هشــتاد هزار تماشاگر برگزار و بلیت فروشی‌اش 
857 هزار و هفتصد تومان عایدات داشت. اولین دربی آزادی 
نیز در فینال جام اتحاد بین دو تیم ســرخابی در این ورزشــگاه 
برگزار شــد کــه تاجی‌ها بــا گل دقیقه ۳ محمدرضــا عادلخانی 
اولیــن برد دربی را در ورزشــگاه یکصدهزارنفــری تجربه کردند 
و اولین تیمی بودند که قهرمانی خود را در این ورزشگاه جشن 
گرفتنــد. ورزشــگاهی که ایــن پنجاه ســال را چنیــن دوام آورده 
اســت، خــدا کند نیم قرنــی دیگر عمــر کند. ورزشــگاهی که اگر 
زبــان باز کنــد خاطــرات بســیاری از افتخارآفرینــی ایرانی‌ها در 
دل ســنگ‌اش نهفته است؛ از قهرمانی جام ملت‌ها تا راهیابی 
بــه جــام جهانی‌ها. از تماشــای قدوم مبــارک پله و توســتائو تا 
گــرد مولــر و بکن‌باوئر که در این ورزشــگاه پا به توپ شــده‌اند و 
نیــز آوازه‌خوانــی ســتاره بین‌المللی موســیقی فرانک ســیناترا 
کــه ســال 1975 در ایــن ورزشــگاه کنســرت اجــرا کــرده اســت. 
پرتماشاگرترین بازی‌های ملی و باشگاهی ایران در سطح آسیا 
در این اســتادیوم برگزار شده است )128 هزارنفر(. استادیومی 
از خاطره‌انگیزتریــن  کــه در نظــر کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

ورزشگاه‌های قاره است.

بــه  نگاهــی  مطلــب  پایــان  در  بگذاریــد    
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گرانقــدر آزادی بکنیم. پســر »خان مظفر« 
بعــد از آنکه معماری را در دانشــگاه بوزار 
پاریس آموخت به تهران بازگشــت و گاراژ 
خانــه پدری‌اش را بــه آتلیه تبدیل کرد. او بــرای تک‌تک 9 برادر 
خــود خانــه منحصربه‌فردی طراحی کرد. مهندســی که طراحی 
مســجد دانشــگاه تهــران را به عهــده گرفت و چیزی ســاخت که 
شــباهتی بــه هیچ مســجدی نداشــت. او در اوایل دهــه چهل به 
مکزیک ســفر کرد و اســتادیوم دانشگاه مکزیکوســیتی را دید زد. 
اســتادیومی بــا طرح کوه آتشفشــان کــه‌ زمین چمن درســت در 
میــان آن – جایــی که مواد مذاب از آن خارج می‌شــود- ســاخته 
شــده بــود. ایده‌ای که چشــم فرمانفرمائیان را گرفــت و آن را در 
گوشــه ذهنــش بایگانــی کــرد و هنگامــی کــه پیشــنهاد ســاخت 
اســتادیوم صدهزار نفری آزادی در دره‌کن به او واگذار شــد ایده 
اســتادیوم مکزیکوســیتی را روی کاغــذی پهن کرد و شــیفته‌اش 
شــد. از نظــر او دره‌کن بهترین جا برای ســاخت اســتادیوم بود و 
تنها مشکل‌اش بودجه ابتدایی ۸۰ میلیون تومانی آن بود. وقتی 
اعلام شــد که مجموعه ورزشی آزادی باید تا ۱۷ماه آینده آماده 
بهره‌برداری شــود تیــم طراحی این پروژه بــه مدیریت مهندس 
عبدالعزیــز، از دفتــر S. O. M ایالــت کالیفرنیــا خواســتار خریــد 
بــا  ورزشــی  اســتادیوم  یــک  طراحی‌شــده  پیــش  از  نقشــه‌های 
ویژگی‌های مشــابه شــد کــه در آنهــا اســتانداردهای کمیته ملی 
المپیــک نیــز بایــد در جزء‌جــزء ســازه رعایــت شــود تــا باعــث 
جابه‌جایی بیخودی رکوردهای ورزشــکاران نشــود. سپس با یک 
پیمانــکار فرانســوی با عنــوان شــرکت »بوئینگ« مذاکــره کرد و 
مهندســی از ســوی این شــرکت، با در نظر گرفتن نــکات جدید، 
طــرح دیگــری ارائه داد. آرشــیتکت ایرانی مهنــدس عبدالعزیز 
نام خود را با ســاخت آزادی جاودانه کرد. اکنون بعد از گذشــت 
حدود نیم قرن، هر بازی که در آن استادیوم برگزار می‌شود لابد 
روح او را بــه نوازشــی میهمــان می‌کنــد. معمــار صاحب ســبک 
ایرانی و اســتاد دانشــگاه تهران که از بنیانگذاران نظام مهندسی 
میــرزا  عبدالحســین  ازدواج  محصــول  بــود  ایــران  در  جدیــد 
دختــر  عزت‌الدولــه  و  ایــران  شــهیر  متموّلیــن  از  فرمانفرمــا 
مظفرالدیــن شــاه قاجار بود. پدرش همان خــان مظفر یا همان 
شــازده فرمانفرمــا بود که در فیلم هزاردســتان علــی حاتمی به 
عنــوان چهــره مرموز و مهمــی در تاریخ ایران جلــوه کرد. همان 
مرد خوش‌اشــتهای طهرانی که از هفت همســر خود 38 فرزند 
داشــت و یکی از آنها عبدالعزیز بود که بناهایی چون اســتادیوم 
آزادی و فــرودگاه مهرآبــاد را طراحــی کــرد و در آخریــن جمعه 
خــرداد 1392 در ســن 93 ســالگی در اســپانیا درگذشــت. غیر از 
نفــت،  شــرکت  ســاختمان‌های  آزادی،  ورزشــی  اســتادیوم 
وزارتخانه‌هــای کار و کشــاورزی، مســجد دانشــگاه تهــران، طرح 
بانــک  ســاختمان  تهــران،  دانشــگاه  اتمــی  راکتــور  ســاختمان 
اعتبــارات ایران، ســاختمان پســت و تلگــراف و تلفــن، فرودگاه 
مهرآبــاد، برج‌هــای ســامان و ونــک‌ پــارک، ســاختمان بــورس، 
دانشکده دامپزشکی، کاخ مادر سعدآباد، ساختمان اداری صدا 
و ســیما و مــوزه فرش تهــران نیز محصول زایش‌هــای معماری 
اوست و هر جای تهران را که نگاه می‌کنی، انگار چیزی دُردانه از 

او به یادگار مانده است.

 پسر »خان مظفر« بعد از آنکه معماری را در دانشگاه بوزار پاریس 
آموخت به تهران بازگشت و گاراژ خانه پدری‌اش را به آتلیه تبدیل 

کرد. او برای تک‌تک 9 برادر خود خانه منحصربه‌فردی طراحی 
کرد. مهندسی که طراحی مسجد دانشگاه تهران را به عهده گرفت و 

چیزی ساخت که شباهتی به هیچ مسجدی نداشت. او در اوایل دهه 
چهل به مکزیک سفر کرد و استادیوم دانشگاه مکزیکوسیتی را دید زد. 
استادیومی با طرح کوه آتشفشان که‌ زمین چمن درست در میان آن 
– جایی که مواد مذاب از آن خارج می‌شود- ساخته شده بود. ایده‌ای 

که چشم فرمانفرمائیان را گرفت و آن را در گوشه ذهنش بایگانی 
کرد و هنگامی که پیشنهاد ساخت استادیوم صدهزار نفری آزادی در 

دره‌کن به او واگذار شد ایده استادیوم مکزیکوسیتی را روی کاغذی 
پهن کرد و شیفته‌اش شد.


